
اشارهنوراالله عطاردي تهراني 
كارخانة بمب سازي در هاليوود هر روز بمب هاي جديد فرهنگي 
مي سـازد. سـينماي تمدن غرب، پيش قراول فتح «عقلانيت 
ليبـرال» اسـت و مي رود تا دل هـا و جوان ها را جـذب كند. در 
مقابل، سينماي تمدن اسلامي ما بايد دل ها را براي شكل دادن 
انسان متدين عاقل آماده كند و به وسيلة سينما به عمومي كردن 
«عقلانيت اسلامي» بپردازد و روح توحيد و مبارزه با بدي را در 
جهانيان نهادينه سـازد. آن چه در ادامه مي آيد، پاسخي است 

كوتاه به پرسش ديرينة امكان اسلامي شدن سينما.

ــحرآميز كه با جادوي  ــت؛ تصاويري س زمان، زمانة حركت و تصوير اس
خويش، سعي در بيان رمز و رازهاي اين جهان بيكران دارند. در همين زمانه 
ــر برُيده از ابهت و ساز و كار حاكم در عصر ماشين و رميده  ــت كه بش اس
از سلطة روزافزون فن آوري و درمانده در تنگناي محدود به دنبال زباني نو 

مي گردد، تا ناگفته هايش را با آن بازگويد.
جهان درمانده و گرفتار در غرقابة انحطاط فرهنگي، در پي راهي براي نجات 
است؛ نجات از رنجي كه ارزش هاي انساني را در خود فرو برده و آرمان هاي 
والاي بشر را در خويش فرو بلعيده است. در اين انحطاط، جايگاه ها چنان 
تغيير يافته است كه هنر ضرورتاً ميل به كمال خواهي و حقيقت جويي دارد؛ 
زيرا هنر نوعي معرفت شهودي در حقايق متعالي 
عالم وجود است كه ريشه در زيبايي ها دارد و با 
ــي در حد اعلاي آن از صفات باري  آن كه زيباي
تعالي به شمار مي آيد، دستمايه اي مي شود براي 
بيان فرومايه ترين پيام هاي دور از ذات حقيقت 

و اگرچه اثر هنري، مظهر روح هنرمند و بيان هنگامه شهود 
ــت، در حالي كه مست كأس دهِاق و شراب  و حضور اوس
طهور2 است، اما اهل ظاهر، چون به آن بزم عرفاني راه ندارند، 
روي به افيون مي آورند، افيون نيز، عقل و اختيار را مي گيرد 
ــود دارد؛ پس بايد ره  ــه اي دروغين در خ ــتي و خلس و مس
ــه اي برگرفت و قدم در راهي نو گذارد. چرا كه آن چه  توش
هست جوابگوي نيازهاي فطري بشر نيست. چه بايد كرد؟ 
در اين راستا سينماي جهان در چند دهة اخير با آثاري ناب 
از سينماگران برجسته، چون تلنگري برناخودآگاه مخاطبانش 
خود فرو مي آيد و با تلاش جدي به برخورد تفكري – هنري 
با سينماي كنوني برخاسته، تا انديشه ها را به سوي آن چه بايد 

باشد، سوق دهد. 
ــينمايِ اكنون و اكنونِ سينما، در چه  بررسي اين مهم كه س
مرحله اي از اين شناخت قرار دارد، خود بن مايه پرسش هاي 
بسياري در عرصة هنر تجريدي – معنوي است. و از طرفي 
ــينما  مقام معظم رهبري در تبيين اهميت و لزوم توجه به س
و رسالت آن مي فرمايند: «انجام كارهاي سينمايي و هنرهاي 
ــي در سطح اعلاي آن به لحاظ كيفي و كمّي بايد مد  نمايش
نظر باشد. فيلم و سينما وسيله اي بليغ و تبيين كننده اي رسا 
ــمار  براي ارايه برترين حقايق عالم يعني حقيقت دين به ش
ــينمايي  ــت اندركاران امور س مي رود و براي اين منظور دس
بايد بر توانايي هاي خود بيفزايند.»5 امروزه باورپذير نمودن 
انديشه هاي ديني با مدد جستن از قالب هاي روايي – گفتاري، 
نوشتاري و تصويري؛ خود از ارزشمندي رويكرد هنر معاصر 
است. و اين اميد را كه بتوان در عرصة سينماي ديني نيز گامي 

به فراخور برداشت، حكايت مي كند. 
هنر ديني به ويژه سينما با مددپذيري از سرچشمة اصيل روح 
مي تواند پنجره اي رو به ابديت جاويد و بهشت موعود انسان 
را بگشايد. اين گونه است كه به فرمودة رهبر انقلاب «سينما 
مال تماشاگر است و شكي نيست كه نمي تواند خودش را 
از تماشاچي جدا و منقطع كند؛ اما ضمناً نبايد فراموش كرد 
ــم دارد».6 با وجود اين، تفاوت ماهوي  كه نقش هدايتگر ه
سينماي امروز ما با سينماي جهان چيست؟ اين نخستين و 
پيچيده ترين سؤالي است كه ذهن مخاطب سينماي ديني ما با 

آن روبرو مي شود.
ــت ساده انگارانه اين است كه ما هر فيلمي را كه  يك برداش
داستاني مذهبي و پيامي اخلاقي – ديني داشته باشد، فيلمي 

ديني دانسته، آن را در زمرة آثار سينماي ديني قلمداد كنيم.
بررسي اجمالي تاريخ سينما در اين عرصه نشان مي دهد كه 
بخش اعظم توليدات مشهور سينماي ديني، از آثاري شكل 
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گرفته كه در آن ها از «موضوعات ديني»، در 
ــتان پردازي» استفاده شده و در  جهت «داس
اين بين آن چه بيش از همه رخ مي نمايد، اين 
است كه آثار مذكور به جاي آن كه «پرورنده 
شعور ديني در مخاطب خود» باشند، «به كار 

گيرندة شعور ديني مخاطب» هستند.
از اين منظر، هنر اين چنيني «شعور جستجو 
در مخاطب» را نمي افزايد و روح جستجوگر 
او را برنمي انگيزاند، بلكه او را در تودرتوهاي 

جادويي تصاوير غرق مي سازد.
بايد پذيرفت كه نخستين رويكرد سينماي 
ديني بايد پرداختن به «روايت تصويري دين 
ــان به عالم غيب»   ــاور آن» و «ايمان انس و ب
باشد؛ چه اين كه اساس دين «اعتقاد به عالم 
ــت و اين اعتقاد نيز جز از طريق  غيب»  اس
ــمة هستي،  ــل  به اصلي ترين سرچش توس

عينيت نمي پذيرد.
آيا سينما با توجه به ويژگي هاي مرسومش كه 
براساس غافل ساختن تماشاگر از دنياي واقع 
و سرگرم ساختن او با يك دنياي مجازي بنا 
شده، مي تواند در عين غفلت انگيزي، راهنما 

و مروّج حقيقت باشد؟
آيا سينما با علم به مادي بودن آن، مي تواند 
ــي و راوي عالم  بازگو كننده مفاهيم قدس
تجريد باشد؟ و سرانجام آيا در دوران غيبت 
و پيش از فرا رسيدن زمان موعود، مي توانيم 
ــود» - هنري كه به طور كامل  به «هنر موع
ــد - دست  ــي باش برگرفته از مفاهيم قدس
ــر دو گروه، چه  يابيم؟ برخلاف ديدگاه ه
ــدرت مقهور كننده  ــي كه از منظر ق آن هاي
ــه اين موضوع مي نگرند و چه  فن آوري ب
آن هايي كه چشم اندازشان از ديدگاه ناتواني 
ابزار است؛ سينما مي تواند به طور كامل در 
اختيار انديشه، تفكر و احساس معنوي – 
ــه از جنس ماده  ــد؛ زيرا ابزاري ك الهي باش
است، هيچ گاه نمي تواند در مصاف با محتوا 
كه از جنس انديشه است، قرار گيرد و تنافر 
و منافاتي با آن داشته باشد. ابزار فقط وسيلة 

انتقال مفهوم است و نمي تواند در مسير نفي 
يا اثبات محتواي خويش قرار گيرد. اگر كلام 
الهي به مدد صوت، نوشته و تصاوير نقاشي 
توانسته است در تمام ساليان قبل از پيدايش 
سينما ترويج يابد و تبليغ شود، بعيد نخواهد 
بود كه سينما بدون ذره اي اشكال در كنار اين 

ابزارها قرار گيرد.
در هنر قديم به ويژه در جوامع اسلامي، همة 
قالب هاي هنري به طور يكپارچه در خدمت 
ــته است، مانند: كتابت،  تبليغ دين قرار داش
خوشنويسي، معماري، معرق كاري، تهذيب 
و هنر نگارگري كه بيش تر در شمايل سازي 
خلاصه مي شود، پس تا اين جا سينما را به 
ــزاري كه مي تواند راوي مفاهيم  صورت اب
ديني باشد پذيرفته ايم. ظاهر محتواي ديني 
با محتواي غير از آن در عرصة سينما تفاوتي 
ندارد و تضادهاي ماهوي در عمق و ريشه 

است. براي مثال در سينما تضاد و تقابل بين 
ــر، پيروزي نيكي بر بدي، يكي از  خير و ش
ــت كه  قالب هاي اصولي و اوليه نمايش اس
ــت  ــواي ديني قصص الهي نيز درس محت
ــالوده استوار است. اما نكته در  بر همين ش
اين جاست كه قهرمان در نمايش غير ديني 
ــبب ويژگي هاي اين دنيايي در قطب  به س
خير قرار مي گيرد؛ زيبايي ظاهري دارد، قوي 
ــه و رؤيايي با عضلات  است، عاشق پيش
پرحجم كه دشمن را در آني منهدم و منهزم 
مي سازد و ضد قهرمان نيز باز با ويژگي هاي 
ــل قرار مي گيرد. ولي  دنيوي در صف مقاب
ــي كه ريشه در بينش و بصيرت  در نمايش
ــي دارد، قهرمان و ضد قهرمان بر مبناي  اله
دوري و نزديكي به خدا كه در رفتار، گفتار و 
كردارشان ظاهر مي شود، تعريف مي شوند. 
و باز برخلاف هنر غير ديني، قهرمان به جاي 
پيروزي ظاهري، به رستگاري مي رسد. به 
ــاي تئوريك  ــد تقويت زيربن ــر مي رس نظ
ــلامي كه نيازمند  و انديشه اي سينماي اس
ــلامي است،  ــمندان علوم اس دخالت دانش
ــؤولان و  ــت هاي مالي و ابزاري مس حماي
مهم تر از همه تهذيب نفس و تقواپيشگي 
ــر پر تأثير و تأثرّ،  هنرمندان پر ارج اين هن
سه بازوي اصلي ايجاد تحول و دگرگوني 
شگرف در روند كنوني سينماي غفلت ساز 
است. و از سه ضلع اين مثلث، مورد سوم 
كه آراسته بودن به اخلاق پسنديده اسلامي 
از جانب هنرمند سينماگر است، مهم تر از دو 

ديگر مي نمايد.
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در همين زمانه است 
كه بشر بُريده از ابهت و ساز 

ــين  ــم در عصر ماش و كار حاك
ــزون  روزاف ــلطة  س از  ــده  رمي و 
فن آوري و درمانده در تنگناي 
ــال زباني نو  ــه دنب ــدود ب مح

مي گردد، تا ناگفته هايش 
را با آن بازگويد.

ــاد و  ــينما تض در س
ــر،  ــن خير و ش ــل بي تقاب

پيروزي نيكي بر بدي، يكي از 
قالب هاي اصولي و اوليه نمايش 
است كه محتواي ديني قصص 

الهي نيز درســت بر همين 
شالوده استوار است.
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